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خانه سردار شلوغ اســت و پر رفت وآمد. مهمان ها 
از راه های دور و نزدیک آمده اند برای اســتقبال و 
تشییع؛ آن هم بعد از 8ســال. خدا می داند در این 
روزها چه بر سر این زن و بچه ها چه آمد. اینکه حتی 
پیکر عزیزشان نبود تا به وقت دلتنگی سر مزارش 
بروند. حالا ســردار آمده اما بی سر. تابوتش میان 
سالن است و همه اقوام و همسایه ها گرد آن جمع 
شده اند. زیارت عاشورا می خوانند. دخترها سر به 
تابوت گذاشته و فراق 8ســاله را درددل می کنند. 
اما همسرش، اعظم ســالاری، چه آرام می گرید. 
صدایش به نجوا می بــرد. جوری که فقط خودش 
بشنود می گوید: »آمدی ســردار؛ خوش آمدی. 
بعد از 8سال چشــم انتظاری بالاخره چشم مان 
روشن شــد به وجودت. اما چرا بی سر؟! سرت را به 
کجا امانت گذاشتی؟! همان سری که شور حسین 
داشت را می گویم. مسافر سر بریده داستان فراق ما 
هم سرانجام به سر آمد. دلخوشم به آمدنت. حالا هر 
زمان که دلم گرفت می توانم مهمانت شوم و یک دل 

سیر حرف های ناگفته را با تو بگویم.« 

مجروح روزهای جنگ 
صدای گریه زن ها لحظه ای قطع نمی شود؛ دوست و 
فامیل، همسایه و آشنا شیفته صبوری زنی شده اند که 
همسرش بعد از ســال ها برگشته است. سالاری آرام 

است درست همانطور که سردار به او وصیت کرده بود. 
همانطور که به پیکر ســردار می نگرد، یاد جوانی اش 
می افتد روزی که حاج عبدالله به خواســتگاری اش 
آمد. با هم پســرخاله دخترخاله بودنــد. همدیگر را 
می شناختند. سالاری می دانست که همسر آینده اش 
وظایف سنگینی دارد. حاج عبدالله در همان جلسه 
خواستگاری همه  چیز را برای او توضیح داده بود. اینکه 
جنگ اســت و باید مرتب در مناطق جنگی حضور 
داشته باشد. شرایط مناسبی برای حرف زدن او نیست 
با این حال حق مهمان نوازی را ادا می کند و می گوید: 
»انگار همین دیروز بود. بعد از جشن ازدواجمان حاجی 
راهی جبهه شد. از آنجا برایم مرتب نامه می نوشت. تا 
اینکه برای زندگی به اهواز رفتیم. 4سال آنجا بودیم. 
حاجی خیلی شجاع بود. از تک تیراندازی و تیربارچی تا 
اطلاعات عملیات انجام می داد. در عملیات های زیادی 
 ». حضور داشــت؛ کربلای یک، 2، 3، والفجر10و...

تعدادشان زیاد است و آمارش از دست او بیرون آمده 
است. فقط تنها چیزی که خوب به یاد دارد 8بار مجروح 

شدن حاج عبدالله است.

سردار جنگ و سازندگی
سردار فقط مرد جنگ نبود. او برای سازندگی کشور 
هم تلاش زیادی کرد. کارهایی که شاید خیلی ها از آن 
خبر نداشته باشند. از ساخت سد کرخه و جاده نیریز 
تا توسعه کشت نیشــکر. هر جای دیگری که نیاز به 
آبادانی داشت خودش را می رساند. برای همین همیشه 
سرش شلوغ بود و کمتر می توانست برای خانواده وقت 
بگذارد. با پایان جنگ همسرش تصور کرد دوران فراق 
به پایان رسیده و می تواند بیشــتر حاج عبدالله را در 
خانه ببیند. اما این فقط یک تصور بود چرا که سردار 
همه هم و غمش را برای رسیدگی به خانواده شهدا و 
جانبازان گذاشته بود. سالاری تعریف می کند: »بعد از 
جنگ از اهواز به شیراز آمدیم. حاجی مرتب به خانواده 
ایثارگران سر می زد و سعی می کرد تا جایی که در توان 
دارد مشکلات آنها را برطرف کند. برای همین توجه ها 
او را به عنوان رئیس بنیاد شهید شیراز انتخاب کردند 
اگرچه خودش تمایلی به این کار نداشت. اما قبول کرد. 

هر شب تا دیر وقت سرکار بود.« 

»تصدقت بشم برایم دعا کن«
اما این یک روی زندگی شــهید اسکندری بود. روی 
دیگرش حضور او در ماموریت های برون مرزی بود. 
مرتب به ماموریت می رفت. ماه رجب ســال 93بود. 
حاجی خبر داشت که تا چند روز دیگر باید به سوریه 
برود. برای همین مراسم اعتکاف را فرصتی دانست تا 
خود را به خدا نزدیک تر کند. چند روزی در مســجد 
ماند و بعد از پایان اعتکاف به خانه برگشت. اما هنوز 
نیامده به همســرش گفت:»عازم ســوریه هستم.« 
سالاری هم ساک او را بست، بی آن که مخالفتی کند. 
فکر می کرد مثل مأموریت های همیشگی اوست. روز 
پرواز همه اهل خانه پدر را تــا فرودگاه بدرقه کردند. 
ســالاری می گوید: »به او گفتم می دانم هر روز تلفن 

کردن برای شما سخت است. لااقل یک روز در میان 
تلفن کنید.« شب شهادت ســردار طبق قولی که به 
همسرش داده بود تماس گرفت. با دخترها و علیرضا 
صحبت کرد و آخر ســر هم به خانم گفت: »تصدقت 

بشم برایم دعا کن.« 

حاضر به مبادله اسیر نشدیم
اول خرداد ســال 93.گروهی از رزمنده های سوری و 
ایرانی برای شناسایی می روند که در مسیر با یک گروه 
داعشی روبه رو شده و بین شان درگیری رخ می دهد. در 
این حین تیری به سر سردار اصابت کرده و او به شهادت 
می رسد. به دلیل جو نا آرام منطقه دوستانش نمی توانند 
پیکر شهید اسکندری را به عقب بیاورند و پیکر سردار 
به دست داعشی ها می افتد. آنها هم از روی غیظ سرش را 
از تن جدا کرده و به نیزه می زنند. سالاری از آن روزهای 
پرتنش می گوید: »بعــد از آخرین تماس تلفنی چند 
روز خبر از شهید اسکندری نشد، می دانستم هر طور 
شده به قول خودش وفا کرده و تلفن می کند مگر اینکه 
اتفاقی برای او افتاده باشد. حدسم هم درست بود.« خبر 
خیلی زود دهان به دهان چرخید و خانواده از شهادت 
او باخبر شدند. اما صحنه دردناک زمانی بود که دخترها 
و مادرشان عکس سر بریده سردار را در سایت ها دیدند. 
سالاری می گوید: »وقتی برای نخستین بار عکس های 
پیکر و سربریده شده همســرم را دیدم، صحنه کربلا 
پیش رویم زنده شد، فرمایش حضرت زینب)س( را به 
یاد آوردم که فرمودند؛ در صحنه کربلا چیزی جز زیبایی 
ندیدم؛ لذا با تأسی به حضرت زینب)س( می گویم زمانی 
که سربریده همســرم را دیدم تمام آرزوی همسرم را 
دیدم که به اجابت رسیده است. چند روز بعد از شهادت 
حاجی به ما گفتند داعشی ها شرط گذاشته اند در ازای 
پول یا مبادله اســیر پیکر او را می فرستند. بچه ها هم 
گفتند ما راضی نیستیم که یک ریال از پول بیت المال 
صرف این گروه خبیث شود. حتی یک اسیر هم نباید 
آزاد شود. پدر رفته بود تا آنها را به درک واصل کند. ما 
برای آنچه در راه خدا داده ایم توقعی نداریم. هر اقدامی 

کمک به آنها محسوب می شود.« 

چیزی جز زیبایی در پیکر بی سر سردار ندیدم
پای صحبت همسر شهید عبدالله اسکندری، مدافع حرمی که پیکرش بعد از 8سال به وطن بازگشت

نجمه طرماح، در کتاب » سِرِسَر« زندگی سردار شهید عبدالله اسکندری را روایت می کند

سَری به نیزه بلند است
نجمه طرماح، از نویسنده های 
جوان و خوش ذوق کشورمان 
به شمار می آید. او که بیشتر در 
حوزه دفاع مقدس و مقاومت می نویسد کار خود را با چاپ کتاب »کبوتر 
دو برجه« شروع کرده و آخرین اثرش هم »جوان انقلابی« است. طرماح 
با شهادت عبدالله اسکندری، کتابی با عنوان »سِرِسَر« نوشته که داستان 
زندگی این سردار شهید را روایت می کند. »لاین« داستان زندگی شهید 
ناصر ورامینی، »جوان انقلابی« و »دره سوسیالیست ها« از دیگر آثار این 
نویسنده است. به مناسبت بازگشت پیکر سردار بی سر، پای صحبت 

طرماح می نشینیم تا درباره شهید برایمان صحبت کند.
او نویســندگی را از دوران کودکی تجربه کرده 
اســت؛ وقتی به دبســتان می رفت. آن زمان 
خاطرات روزانه خود را در دفتری می نوشت که 
به گفته خودش هنوز آن را دارد. طرماح می گوید: 
»علاوه بر نوشتن خاطرات روزانه، هر بار که کارتون یا فیلم سینمایی 
می دیدم آن را به داستان تبدیل می کردم و روی کاغذ می نوشتم. 
همان یادداشــت کردن خاطره ها گامی شد برای یادگرفتن اصول 
نویسندگی.« طرماح وقتی استعداد خود را در این زمینه دید سعی 
کرد نوشتن داستان را به طور اصولی یاد بگیرد. برای همین بعد از 
پایان دوره دبیرستان تحصیلات خود را در رشته ادبیات ادامه داد و در 
کنار آن در کارگاه های نویسندگی هم شرکت کرد. او نخستین کتاب 
خود را با عنوان کبوتر دو برجه به چاپ رســاند. طرماح درباره این 
کتاب می گوید: »پدرم از رزمنده های دوران جنگ است. در واقع این 
کتاب خاطرات پدرم درباره همرزمانش است که من به صورت یک 
کتاب گردآوری کردم.« بعد از کتاب کبوتر دو برجه او نوشتن کتاب 
دیگری را به دســت گرفت، با عنوان »نیمه پنهان ماه« که داستان 
سردار کاظم نجفی رستگار را روایت می کند. اما سومین اثرش درباره 
زندگی سردار بی سر شهید عبدالله اسکندری است. اینکه چرا برای 
نوشتن خاطرات و نحوه شــهادت این دلاور مشتاق شده را از زبان 
خودش می شنویم: »یک روز با پدرم از جلوی در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شیراز رد می شدیم. پدرم گفت حاج عبدالله هم شهید شد. 

این موضوع من را کنجکاو کرد و دوست داشتم درباره اش بنویسم 
تا اینکه بعد از یک هفته روایت فتح با من تماس گرفت و خواست 
سوژه ای برای نوشتن کتاب معرفی کنم. من هم شهید اسکندری را 

پیشنهاد دادم. این اتفاق سال 94رخ داد.« 

دوست داشتم به سوریه سفر کنم
گفت وگو با خانواده شهید اســکندری اگر چه خیلی راحت نبود اما 
طرماح انجام داد. شرایط روحی آنها و نحوه شهادت سردار خود عاملی 
بود که همسر و فرزندان شهید با بیان خاطرات خاطرشان آزرده می شد. 
طرماح می گوید: »برای نوشتن کتاب  سرسر دوست داشتم سفری به 
سوریه داشته باشم تا محل شهادت ســردار را از نزدیک ببینم اما این 
امر میسر نبود.« او خانواده سردار اســکندری را اسوه صبر و مقاومت 
می داند؛ چرا که معتقد است همسر و دخترانش به بدترین شکل با نحوه 
شهادت عزیزشان مواجه شدند اما صبورانه رفتار کردند. او خاطره ای 
تعریف می کند: »سردار با اینکه فرمانده عالی رتبه نظامی بود بعد از 
سال ها زحمت توانسته بود یک ماشین تهیه کند. شب به خانواده اش 
می گوید برویم بیرون گشتی بزنیم. آن زمان در اراک سکونت داشتند. 
سوار ماشین می شوند و سردار آنها را از جاده کمربندی اراک می برد و با 

خنده می گوید دور شهر اراک شما را گرداندم.« 

بچه ها عکس بی سر بابا را نبینند
طرماح در بخشی از کتاب »سرسر« ماجرای باخبر شدن خانواده شهید 
اسکندری از نحوه شهادت سردار را بازگو می کند: »راهرو تا پله های 
طبقه دوم پرشده بود از مهمان های غریبه و آشنا. همسایه ها هم آمده 
بودند. بر چشم برهم زدن خانه پر شد. خبر که به همسایه طبقه بالایی 
رسید خانه را آماده کرد و خانم ها همگی رفتند آنجا. آنهایی که حال  و 
روز بهتری داشتند پذیرایی از مردم را تدارک دیده بودند. فقط تلاش 
دوست فاطمه را برای جمع کردن کامپیوتر و سیم اینترنت و قطع کردن 
آن را می دیدم که می رفت و می آمد از من می پرسید دستگاه اینترنت 
کجاست می تونم سیستم را قطع کنم؟ می شه بگیم اینجا شلوغه باید 

میز کامپیوتر رو برداریم؟

- چرا عزیزم؟
- نمی خوام فاطمــه و زهرا 
سایتا رو ببینن به خاطر عکس 
آقای اسکندری- خب عکس 

که اشکال نداره!
- الان یه  کم زوده آخه!

-زود برای چی؟ اصلا ببینم 
مگه این عکسه چه جوریه؟

- ندیدین شما؟
- عکس شهادتش رو می گی 

دیگه؟
- آره عکس پیکر بیشترشون!

- پیکر بی سر؟
- من فکرکردم شما می دونین نگفته بودم حاج خانم؟

- حاج خانم؟
 دستم را به دیوار آشپزخانه تکیه دادم وای از دل حضرت زینب)س( که 
پیش چشم هایش سر برادرش را بریدند و سر برادرش را از پشت بریدن 
صدایش در گوشم می پیچید پیکر بی سرش، پیکر بی سرش: »حاج 

خانم نمی دونستم که...«
به جز عده ای بقیه مهمان ها بعد از شام رفتند. و خانه کمی خلوت 
شد. اما از زهرا خبری نبود. ترسیدم چیزی شنیده باشد و به سراغ 
اینترنت برود. داخل اتاقش پیدایش کردم. دیر رسیدم سیم نت 
را پیدا کرده بود. به هق هق افتاده بود تا من را دید. صفحه را یکی 
یکی بست. جلوتر رفتم و بغلش کردم. چشم ام به صفحه مانیتور 
افتاد. سردار عبدالله اسکندری مسئول سابق بنیاد شهید استان 
فارس در سوریه به شهادت رسید. اشک های زهرا رد شوره های 
صورتش را گرفت و دوباره جاری شــد. تمــام تنش می لرزید. 
قســمش دادم به خون پدرش که از اینترنت بیرون بیاید. هنوز 
فاطمه چیزی ندیده بود. دیگر حالش به هم می خورد. نفســش 
بند آمده بود. می گفت: »دیگر چرا اینقدر زجرش داده اند؟« »چرا 

شکنجه اش کرده اند؟«
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یادی از شهدای مدافع حرمی که پیکرشان به تازگی بعد 
از سال ها دوری به ایران بازگشت
دلاوران خان طومان 

5شهید، 5مبارز. بالاخره بعد از سال ها دوری آمدند. شهید 
عبدالله اسکندری، شهید رحیم کابلی، شهید مصطفی 
تاش موسی، شهید محمدامین کریمیان، شهید عباس 
آسمیه.همگی شان دلاورانی بودند که برای دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( راهی سوریه شده بودند. جنگیدند و دفاع 
کردند و سرانجام به شهادت رسیدند. پیکرشان سال ها در 
دیار شام به امانت ماند؛ نزد بانوی کریمه. اما امسال به لطف 
همان بانو درست در ایام محرم به آغوش میهن بازگشتند.

شهید آسمیه ؛ حامی مستمندان
شهید عباس آسمیه در سال 1368به دنیا 
آمد. بعد از اخذ مــدرک دیپلم در بخش 
هوا و فضای سپاه مشــغول خدمت شد. 
فارغ التحصیل رشــته مدیریت بازرگانی 
دانشگاه آزاد قزوین بود. علاقه اش به علوم اسلامی باعث شد 
پی مطالعه کتاب های حوزوی برود. آســمیه به عنوان یکی 
از نیروهای سپاه پاســداران خدمت می کرد و تبحر زیادی 
در تیراندازی داشــت. دوستان شهید آســمیه او را فردی 
انسان دوست معرفی می کنند. به گفته رفقای قدیمی، عباس 
عادت داشت نیمی از حقوق ماهانه اش را صرف امور خیریه و 
بخش دیگری از درآمدش را برای بیمار سرطانی و بچه  یتیم 
صرف کند. آسمیه بدنی ورزیده داشت. او هم در رشته های 
ورزشی رزمی و باستانی و هم دوی سرعت از ورزشکاران زبده 
به شمار می آمد. از نظر فنون نظامی هم همینطور دوره های 
قناســه جدید و توپ 23را هم آموزش دیده بود. با شــروع 
حمله تکفیری ها برای اعزام به سوریه اقدام کرد. در دی ماه 
ســال 94هم راهی دیار پربلا شــد. چند روز بعد از رفتنش 
حین درگیری با داعشی ها در 21دی ماه سال 1394در سن 
26سالگی در حلب به شهادت رســید. آسمیه به وقت پرواز 
به سوی خدا فقط 26سال داشت. پیکرش بعد از 8سال توسط 

مرکز ژنتیک سپاه شناسایی و به میهن بازگشت.

شهید کریمیان؛دل کنده از دنیا و زیبایی هایش
شهید محمدامین کریمیان سال 13۷3 
در روســتای حاجی کلا بابلســر به دنیا 
آمد و در خانواده ای مذهبی بزرگ شــد. 
او به دلیــل علاقه زیادی کــه به دروس 
حوزوی داشــت برای ادامه تحصیل به قــم رفت و در آنجا 
ساکن شد. با شروع جنگ در سوریه کریمیان ابتدا به لبنان 
رفت و در قسمت تبلیغات مشغول فعالیت شد و بعد از مدتی 
از لبنان به سوریه رفت. او چند صباحی در سوریه ماند سپس 
به قم بازگشت. اما دلش طاقت نیاورد و به جبهه فاطمیون 
پیوست و همراه با دیگر همرزمانش دوباره به سوریه رفت. 
شهید کریمیان در 2۷خرداد سال 1395بعد از 2روز پی در 
پی درگیری با گروه های تکفیری در شهر حلب از ناحیه پا و 
سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در سن 22سالگی به 
شهادت رسید. در بخشی از وصیت نامه اش آمده است: »من 
از این دنیا با همه زیبایی اش می روم و همه آرزوهایم را رها 
می کنم اما به ولایت و حقانیت علی ابن ابی طالب و خداوندی 
خدا یقه تان را می گیرم اگر امام خامنه ای را تنها بگذارید.اگر 
از سرهای ما کوه درست کنند هرگز نخواهیم گذاشت روزی 
نسل های بعدی در کتاب تاریخشان بخواندن امام خامنه ای 

مثل جدش حسین)ع( تنها ماند.« 

شهید کابلی؛ شهادت با زبان روزه
شهید رحیم کابلی از شهدای مدافع حرم 
شهرستان بهشهر مازندران است. زمان 
تولدش به سال 1342برمی گردد. کابلی 
از دوم دبیرســتان به جبهه اعزام شــده 
بود. تقریباً از اول تا آخر جنگ حضور داشت. او از نیروهای 
پاسدار لشکر 25کربلا بود و بعد از جنگ هم زیاد به ماموریت 
کاری می رفت. کابلی رفاقت صمیمی با شهید محمد بلباسی 
داشت. این دو شــهید بزرگوار از فعالان اردوی راهیان نور 
بودند و بیشتر به مناطق جنگی جنوب سفر می کردند. شهید 
کابلی در راهیان نور خود را خادم الشــهدا می دانست و کار 
روایتگری هم انجام می داد. او با اینکه بازنشسته شده بود اما 
داوطلبانه به سوریه رفت و در واقع جزو پیشکسوتان مدافع 
حرم به شمار می آمد. در واقع فرمانده محور بود و توانسته 
بود ارتباط خوبی با نیروهــای جوان مدافع حرم برقرار کند 
و اطلاعات نظامی خود را در اختیار آنها بگذارد. او همیشه 
به دیگران سفارش می کرد در گفتار و عمل خود پشتیبان 
ولایت فقیه باشند. از ویژگی های بارز شهید کابلی می توان 
به ولایتمداری او اشــاره کرد و اینکه به اقامه نماز اهمیت 
خاصی می داد. شهید همیشه در طول ســال روزه دار بود 
و ســرانجام در 1۷اردیبهشت ســال 1394با زبان روزه به 

شهادت رسید.

شهید تاش موسی؛ مردمدار و رئوف 
شــهید مصطفی تاش موسی، نخستین 
شــهید مدافع حرم شهرســتان رامسر 
است. شناسنامه او تاریخ تولدش را سال 
1349نشان می دهد. شهید تاش موسی از 
آنجا که فرزند ارشد خانواده بود و 8خواهر و برادر داشت برای 
کســب روزی کار می کرد تا کمک خرج پدر باشد. او دوران 
تحصیلات خود را در چند کیلومتری محل سکونت خود در 
روستای دیگری گذراند. هنوز به سن تکلیف نرسیده بودند 
که به جبهه رفت. مدت زیادی هم در مناطق جنگی حضور 
داشت. حتی سال 1365هم در کردستان و عملیات کربلای 
10بر اثر اصابت ترکش از ناحیه دســت و پا مجروح شــد. 
شهید تاش موسی در سال 136۷به نیروی سپاه پیوست و 
در تیپ چالوس لشکر 25کربلا مشغول فعالیت شد. او بعد 
از بازنشســتگی از طریق قرارگاه قدس به سوریه رفت و در 
22بهمن سال 1394به شهادت رسید. از ویژگی های بارز این 
شهید می توان به مهربانی و صمیمیت او با مردم اشاره کرد. 
کسانی که او را می شناسند از مردمداری و رافت او می گویند 
و لبخند همیشــگی اش که هیچ وقت و در هیچ شرایطی از 

صورت او محو نمی شد.

دختران نوجوان روایتگران 
دفاع مقدس می شوند

 کارگــروه ســلاله های ســازمان نشــر آثار و 
ارزش های مشــارکت زنــان در دفاع مقدس با 
هدف تعامل مؤثر و سازنده با کودکان و نوجوانان 
در حوزه تعامــل و درس آموزی آنان از ســیره 

ایثارگران تشکیل شد.
این کارگــروه که با حضــور و نقــش آفرینی 
نوجوانان 10 تا 1۷ ســاله آغاز بــه کار کرده، با 
برنامه های متنوعــی در حوزه هــای فرهنگی 
و هنری، شــیوه درســت و مبنایــی تعامل و 
درس آموزی نوجوانــان از ســیره ایثارگران و 
خانواده های معظم ایشان را در دستور کار قرار 

داده است.
مریم مجتهدزاده، رئیس ســازمان نشــر آثار و 
ارزش های مشــارکت زنان در دفاع مقدس، در 
این نشســت ضمن تأکید بر نقش نوجوانان در 
حفظ و نشــر آثار و ارزش های مشــارکت زنان 
در دفاع مقدس، تأکید کــرد: »امروز کودکان و 
نوجوانان و نقش آنان در آموزش همســالان و 
ایمن سازی  فضا های آموزشی و تربیتی، به عنوان 
یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت جوامع هستند 
و این سازمان با تشــکیل کارگروه سلاله ها این 

هدف مهم را دنبال می کند.«
مجموعه برنامه های این کارگروه تا پایان ســال 
1401 تدوین و در مدارس و مراکز مرتبط اجرا 

خواهد شد.

نصب تندیس سردار همدانی در تهران 
شهردار منطقه 22 از نصب تندیس سردار شهید حسین همدانی 

در بزرگراه شهید همدانی در روز های آینده خبر داد. 
وحیدرضا محمدی با اعلام این خبر اظهار داشــت: »همرزمان 
این شهید بزرگوار پیشنهاد های خود را برای نصب این تندیس 
در قرارگاه قدس مطرح کــرده بودند و بنده که توفیق خدمت به 
نمایندگی از شهرداری تهران در این قرارگاه را دارم این خواسته 
همرزمان شهید همدانی را در مدیریت شهری پیگیر شدم. باتوجه 
به اینکه محور غربی بزرگراه شهید همدانی)از بزرگراه آزادگان تا 
بزرگراه شهید لشکری( در منطقه 22 قرار دارد، برنامه ریزی های 
از قبل برای نصب تندیس این شهید بزرگوار در این محور صورت 
گرفته بود. این اقدام ازســوی شهرداری منطقه 22 با هماهنگی 
سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
دلاورمردی های رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل صورت 
گرفته است. تندیس آماده است و طبق برنامه ریزی های به عمل 
آمده قرار است در هفته جاری مراسم ویژه ای با حضور همرزمان 
این شهید بزرگوار در محور بزرگراهی شهید همدانی برگزار شود 

و این تندیس رونمایی و نصب شود.« 
گفتنی است؛ سردار شهید حسین همدانی 24 آذر 1329 در شهر 
آبادان متولد شده و از بنیانگذاران سپاه همدان و کردستان بود؛ وی 
سال ها فرمانده لشکر 2۷ مکانیزه محمد 
رســول الله)ص( و از بانیان احداث 
شهرک مســکونی شهیدباقری 
در منطقه 22 بوده اســت. این 
شهید بزرگوار در 16 مهر 1394 
در اطراف شهر حلب سوریه، 
ی  ک ها شــــــهر
نـــــبل و الـــزهرا 

به شهادت رسید.

فراخوان جشنواره ملی »فانوس«
ششمین دوره جشنواره ملی »فانوس« در بخش های مختلف 
با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در تهــران آغاز به کار کرد. 
جواد علی قلی زاده، دبیر اجرایی جشنواره ملی فانوس در استان 
تهران با اعلام این خبر گفت:»این جشــنواره در بخش های 
هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فیلم و سریال، موسیقی 
و ســرود، تولیدات رادیویی و بخش آزاد برگزار می شــود. در 
بخش هنرهای نمایشی در رشــته های تئاتر صحنه ای، تئاتر 
خیابانی، متن نمایشــنامه و در بخش هنرهای تجسمی در 
رشته های عکس، نقاشــی دیجیتال، نقاشی دستی، طراحی 
پوســتر و بیلبورد، مجسمه ســازی و خوشنویسی نستعلیق 

برگزار خواهد شد.«
قلی زاده اضافه کرد:»این جشــنواره در بخش فیلم و سریال در 
رشته های سریال داستانی، فیلم داستانی بلند و کوتاه، تله تئاتر، 
انیمیشن، مستند بلند و کوتاه و نماهنگ و در بخش موسیقی و 
سرود در رشته های موسیقی با کلام و بی کلام، سرود دانش آموزی 
و همخوانی برگزار می شود. این جشــنواره در بخش رادیویی در 
رشته های نمایش رادیویی و پادکست و در بخش آزاد در رشته های 
متن نمایشنامه، عکس، نقاشی دیجیتال، نقاشی دستی، طراحی 
پوستر و بیلبورد، فیلم مستند کوتاه و بلند، نماهنگ و موسیقی با 
کلام اثر می پذیرد.« وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال اثر به 
دبیرخانه جشنواره 20 شهریورماه است، گفت: موضوع تمامی آثار 
باید مرتبط با حوزه دفاع مقدس و مقاومت از قبیل نقش بنیانگذار 
انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی)ره( در دفاع مقدس، نقش 
مردم در دفاع مقدس، نقش بســیج در دفاع مقدس، شــهیدان، 
جانبازان، ایثارگران و رزمندگان و خانواده های معظم این عزیزان 
در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم و وطن و مجاهدان و مقاومت 
اسلامی باشد. علاقه مندان می توانند آثار خود را به سایت جشنواره 

به نشانی https://festivals.iranrhdm.ir  ارسال کنند.
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حامد یزدانی؛ روزنامه نگاریـاد

عاشــق لباس نظامی اش بود. نه برای اینکه نظامی 
بودنش را به رخ بکشد، نه! با پوشیدن این لباس خود 
را خادم مردم می دید و همیــن حال دلش را خوب 
می کرد. وقتی جنگ شد، 8سال دفاع مقدس را در جبهه بی وقفه ماند و از حریم کشور دفاع کرد. بعد از آن 
هم همه توانش را برای خدمت در جبهه سازندگی به کار گرفت. از راهسازی و سدسازی تا کمک به مردم 
محروم روستاها. هر چه بود عبدالله اسکندری یا به قول رزمنده ها حاج عبدالله، مجاهدی بود که خود را 
مختص مکان یا زمان خاصی نمی دانست. هر جا که می توانست گامی برای رفع گرفتاری دیگران بردارد خود 
را می رساند. تا اینکه پای تکفیری ها به میان آمد، آن زمان بود که جهاد را بر خود لازم دید و برای دفاع از 
حرم به سوریه رفت. او بعد از نبرد چند روزه در محور حلب به شهادت رسید. عبدالله اسکندری، سرداری بود 
بی همتا که آوازه دلاوری هایش می تواند درس امروز کتاب های درسی مان باشد. سرداری که به خاطر ارادت 
به حضرت حسین)ع( سرش بالای نیزه رفت. اعظم سالاری، همسرش خاطرات او را برای مان بازگو می کند.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

فرنیا عرب امینیگزارش
روزنامه نگار


